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 عوامل پررنگ آزادی خواهی نسل  زد
 آقای تدینی با این ســؤال بحث را شــروع کنیم که در اعتراضات   .

اخیر کشــور، تفاوت هایی را نســبت به حوادث مشــابه پیش از این 
می بینیم که به باور بسیاری تأمل برانگیز است؛ مانند حضور کنشگران 
کم سن یا همان دانش آموزان، شما این پدیده را چطور می بینید و آیا 

می توان به این موضوع نگاه تاریخی داشته باشیم؟
اینکه چطور این بچه ها در این ســن کم وارد یک جریان اجتماعی 
- سیاسی پیچیده شــده اند، طبیعی است که موضوعی سؤال برانگیز 
اســت، مگر یک دانش آموز مقطع دبیرستان چقدر اطلاعات سیاسی 
دارد که به این شکل وســط یک ماجرا بیاید و حتی جدیتی که نشان 
می دهد از جدیت بزرگ ترها بیشتر باشد. شاید برای کسی که از بیرون 
نگاه می کند، همه اینها بســیار پرســش برانگیز باشد که نکند مسئله 
یک شــور کودکانه باشــد؛ ولی مثل همه مســائل دیگر، اینجا هم ما 
یــک تحلیل چند علتی بایــد ارائه دهیم. ما نمی توانیم به ســادگی با 
یک عامل جواب پرســش ها را پیدا کنیــم. از دیدگاه من این چرخش 
نسل هاســت؛ یعنی تمایزی که بین نســل های قدیــم و جدید وجود 
دارد و من ســعی کردم آن را با مفهوم «نســل زِد» توضیح دهم که 
به آنهــا «زومرها» می گویند. از نظر ســنی بچه های بین ۱۹۹۶ یعنی 
میانــه دهه ۹۰ میلادی تا ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۱ که همان نیمه دوم دهه ۷۰ و 
دهه ۸۰ هســتند که همان نسل z است. عموما در جهان ویژگی های 
این نسل را بر اســاس تحولات فناوری می فهمند و می گویند فناوری 
و زیســت مجازی وارد زندگی اینها نشده؛ بلکه اینها وارد آن شده اند. 
نسل ما که Y (ایگرگ) به حساب می آید، تا ۲۰ سالگی، اصلا اینترنت 
نداشتیم و بعد از آن هم که اینترنت آمد، با شیب ملایمی زندگی ما را 
عوض کرد. ابتدا اینترنت دایل اپ بود، بعد به یک ســری از سایت های 
محدود دسترســی داشــتیم. در واقع هنوز محوریت با رســانه های 
غیرمجــازی مثل روزنامه و تلویزیون بــود. بعد تغییرات رفته رفته در 
طول عمر ما رقم خورد، مدتی گذشت که بعد یاهو آمد و شبکه های 
اجتماعی گســترش پیدا کرد. سال ۲۰۰۶ زمانی بود که نسل z تازه به 
دنیا می آمدند و آن زمان نســل من حدودا ۳۰ساله بودم. این تمایزی 
که معمولا در ســطح جهانی درک می کننــد، تمایز رابطه ما و دنیای 
مجازی و رابطه آنها با دنیای مجازی اســت. آنها از بدو امر گوشــی 
دستشــان بود و با انواع شــبکه های اجتماعی مواجه بودند. در واقع 

در مراحل اولیه شناخت کلیت دنیا، با این ابزارها در ارتباط بودند.
در ایــران عامــل دیگری هم بــه این موضوع اضافه شــد، همان 
چیــزی که من بــه آن «تحول فرهنگی مخفــی» می گویم و در واقع 

نســل بزرگ ترش آن را انجام داده است. به عبارتی ملاط اصلی نسل 
پســین را نسل پیشــین ریخته بود، نســلی که پدر و مادر این زومرها 
هستند. عمدتا زیستشان اساسا متفاوت بوده؛ اما در طول مراحل رشد 
زاویه آشتی ناپذیری از جهت فرهنگی و هویتی با خانواده خود برقرار 
کردند و رفته رفته هم بــا دنیای آزاد ارتباط برقرار کردند و نتیجه این 
شــد که اینها تحولی نســبت به برخی گرایش های سنتی رقم زدند و 
علاوه بر آن تا حدی هم به طور نســبی نمایه های متفاوت با سنت را 
نشــان دادند؛ بنابراین همه اینها باعث شد این نسل عملا یک تحول 
فرهنگی مخفی انجــام دهد؛ یعنی اتفاقی که بیــن نیمه دوم ۷۰ تا 
دهه ۹۰ اتفاق افتاده و در جریان آن بســیاری از تابوهای نســل های 
قبل شکسته شد. البته این نســل - یعنی نسل عامل تحول فرهنگی 
- هزینه زیادی دادند و در نتیجه موقعی که داشــتند با نسل فرزندان 
خود مواجه می شــدند، اساسا الگوی متفاوتی را پی ریزی کردند. چرا 
می گوییم تحول فرهنگی؟ چون در واقع گسســتی وجود دارد، نکته 
آن هم همین اســت که حداکثــری از فردیــت و فرد گرایی و هویت 
مســتقل را به بچه هــای خود تزریق کردند؛ بــه تلافی آنچه خود در 

کودکی و نوجوانی نداشتند. در بحثی 
که درمورد نسل z داشــتم می گفتم، 
هرچه مــا جلو تر آمدیم حساســیت 
خانواده ها روی فرزندانشــان بیشــتر 
شــده. تقریبا از دهــه ۸۰ خانواده ها 
ســعی کردند از انتخاب اسم تکراری 
خودداری کننــد و ایــن رفته رفته به 
جایی رسید که الان اسم ها تک هستند 
و بسیاری از اســم ها را برای اولین بار 
است که می شــنویم؛ یعنی این پدر و 
مادر حساسیت دارند که هویت فردی 
فرزندشان به حدی مستقل و بی همتا 
باشــد که در اســم هم رعایت شود. 
همین باعث شــد در تربیت نســل ها 
خودشناســی  اساســیِ  انگاره های  و 

انقلابی رخ دهد که نتیجه آن شــد ســطح بســیار بالایی از فردیت و 
فردباوری در نســل z . مثلا اینها از سنین خیلی پایین در خانواده حق 
رأیی برابر با پدر و مادرشــان دارند، در صورتی که نســل ما چنین حق 
رأیی در خانواده نداشــت و انگار هیچ گاه به یک عضو با حقوق برابر 
بــا والدین مان تبدیل نمی شــدیم. این افراد با چنین شــرایطی بزرگ 

می شوند و تمام تلاش پدرها و مادرها این است که همه آن چیزهایی 
را که می خواســتند و نداشــتند برای این نسل فراهم کنند؛ به عبارتی 
پدر و مادر تدارکاتچی رشــد و پیشرفت بچه می شوند. حتی پدرها و 
مادرهایی که چندان مسئولیت شناس نیستند در مقایسه با نسل های 
پیشــین یک حد بالایی از این رســیدگی ها را دارند. نتیجه ای که اینجا 
حاصل می شود این اســت که این نسل حریم خصوصی چشمگیری 
برای خود دارد. تصور کنید کودکی که از ســن کم حریم خصوصی و 
اتــاق مجزا، ابزارهای مهیا و حق رأی دارد... این یک موجود دیگر بار 
می آید و از جهت هویتی با پدر و مادر خود دیگر تشابهی ندارد. حالا 
نوع و ماهیت اعتراضی که ما شــاهد بروز آنیم، به گونه ای است که 
این نســل جوان -با توجه به تمام ویژگی هایی که برشمردیم- خیلی 
راحت تــر می تواند آن را درک کند و بفهمد. اگر بحث بر ســر حجاب 
و اســتقلال پوشش باشد، این نسل آزادی پوشش را خیلی راحت تر و 
بدیهی تر درک می کند تا ما. ما با زخم های متعدد، شــماتت های پدر 
و مادر و دعواهای مادر و دختری، مانند کســانی هستیم که از جنگ 
برگشــته اند. همین الان اگر یک خانم ۴۰  ســاله کــه دو تا هم فرزند 
دارد، مانتوی کوتاه بپوشد مادرش نگاه 
بدی به او می کنــد و ملامتش می کند. 
در واقــع یعنــی هنوز این نســل درگیر 
اســت؛ ولی خودش نســبت به نســل 
بعــدی -اگر هم نظارت و ســختگیری 
کرده باشد- حد بسیار بالاتری از آزادی 
را قائل شده است. حال نوع اتفاقی که 
پدید آمــد در ذات خــودش فردگرایی 
بــالا و میل به آزادی دارد. نســل جدید 
که این فردگرایی و هویت مســتقل بالا 
را در نهــاد خانواده درک کرده، طبیعی 
اســت که خیلــی زود با ایــن جنبش 
همــراه می شــود. همه ایــن مقدمات 
را گفتــم تا به ایــن جمع بندی مختصر 
برســم که دقیقا این نســل مثل آهن ربا 
جذب جنبش می شــود. پس وقتی سؤال می شود که چرا نسل جوان 
حضور پررنگی دارد و در این سن پایین سیاسی شده اند؟ به دلیل نوع 
آگاهی ای اســت که دارند. شاید «سواد سیاسی» نداشته باشند - مثلا 
مکاتب سیاســی را ندانند و از انقلاب هایی کــه در دنیا اتفاق افتاده، 
چیزی نداننــد - ولی آگاهی دارند؛ چون ســواد و آگاهی با هم فرق 

دارد و آگاهی درک از هستی است.
جنبشی که جوان ها در آن محور هستند، همیشه خطر  رادیکالیسم 

را  دارد
 آیا تجربه هایی در طول تاریخ داریم که افراد و کنشگران کم سن در   .

آن این چنین مطالبه گری و اعتراض کرده باشند و آیا حضور این افراد 
می تواند در روند اصلاح روش ها تأثیر داشته باشد؟

یک جامعه در شــرایطی قــرار دارد کــه در روان و ذهن جمعی 
آن دشــواری ها و معضلات و خواسته های مشــترکی وجود دارد، در 
هــر رخدادی هم ایــن آرزوها و معضلات، دشــواری های خودش را 
به شــکل های مختلف نشــان می دهد. ماجرای مهسا امینی یکی از 
این موارد اســت. چنین اتفاقی این طــور در ذهن جامعه تکان بزرگی 
ایجاد می کند که اغلب با آن همدل و همراه هستند. جواب این سؤال 
که چرا ســر ماجرای مهســا امینی چنین اتفاقی می افتد، این اســت 
که مجموعه ای از خواســت ها و آرزوها و نقدهــا وجود دارد که این 
موضوع نقطه بروز آنها می شــود. همین وقتی در ابعاد وســیع و در 
ذهن جمعی جامعه وجود دارد، تلاطم می سازد؛ یعنی مجموعه ای 
از خواســت ها و نخواســتن ها، آرزوها و دلخوری هــا، اینها می تواند 
حرکت های اجتماعی گســترده ای را پدید بیــاورد؛ حالا این حرکت یا 
پیداســت یا ناپیدا و این طور نیســت که همیشه این اتفاقات در سطح 
جامعه آشکارا دیده شوند. یک لحظه بروز پیدا می کنند؛ اما به صورت 
ناپیــدا در ســطح جامعه وجود دارنــد. حالا ایــن مطالبه خواهی ها 
می گردند و نیرو یا نیروهای اصلی خود را پیدا می کنند یا می ســازند. 
پس اساســا اینکه جنبشی ســر ندارد، اصلا عجیب نیست؛ چون قرار 

نبوده کسی آن را پدید بیاورد.
نگاهی که مطالبه خواهی دارد

 شــما درباره این موضوع صحبت کردید که چون جوان ها در این   .
تلاطم حضور دارند، احتمال رادیکال شــدن ایــن جریان را خواهیم 
داشــت، آیا امکان به وجودآمدن یــک جریان خشــونت برانگیز و 

آزادی ستیز را می توان جست وجو کرد؟
واقعیت این اســت که اگر واقع بین باشیم، خشونت اجتناب ناپذیر 
اســت، یعنی این جنبش تا وقتی که هست، رفتار خشن هم دارد و ما 
دیده هایمان را که نمی توانیم کتمان کنیم و هر کجا که ســعی شــده 
این تجمعات را پراکنده کنند، آنها واکنش نشــان داده اند و خشونتی 
که تا الان دیدیم بیشــتر در همیــن چارچوب بوده، یعنی یک کنش و 
واکنــش محدود به زمــان و مکان بوده. اما اینکه آیا به ســمت یک 
خشونت سازماندهی شده خواهیم رفت یا نه؟ باید گفت در خشونت 

سازمان دهی شده افرادی با هم سازمان دهی انجام می دهند و از بدنه 
اصلیِ سیاســت قربانی می گیرند که چنین چیزی را مشاهده نکردیم. 
خشــونتی که ما دیدیم، میدانی بوده تا اینکه سازمانی باشد. تا وقتی 
دو طرف با هم رویاروی شــوند، این خشونت ممکن است پیش آید. 
درمورد حرکت به ســمت آزادی ستیزی، اینجا دیگر بحث ایدئولوژی 
و افکار مهم اســت، جریان هایی به این ســمت پیش رفتند که ذاتا و 
ماهیتا ضد دموکراتیک بودند. اما دســت کم ادعایــی که در بین این 
جوانان وجود دارد، چیزی مبنی بر ضد دموکراتیک بودن ندارد، اتفاقا 
خواهان آزادی اســت. ببینید معمولا در هر جریانی یک جناح تندرو 
و رادیکال وجود دارد؛ در این تردیدی نیست. هر جریان اجتماعی که 
ببینید، حتی آنهایی که دغدغه آزادی دارند، داخلشان یک جناح تندرو 
و رادیکال ممکن اســت وجود داشته باشد، ولی فروکاستن جنبش ها 
به آن جناح اقلیت رادیکالش معقول نیست و هیچ موقع یک پدیده 

را بر اساس یک جزء اقلیتی نام گذاری یا شناسایی نمی کنیم.
با اعتراضی که ابزار خشونت دارد، راحت تر برخورد می شود

 می توانیم با نگاه تاریخی به این مقوله بپردازیم که در نقاط مختلف   .
و زمان هــای متفاوت میــزان برخورد با اعتراض ها چقــدر بر نتیجه 

مطالبه خواهی ها مؤثر بوده است؟
بلــه قطعا، خیلی راحت می توان با خیلــی از اعتراض ها برخورد 
کرد، در اینکه برخورد با اعتراض همیشــه مؤثر است تردید نیست و 
هر جنبشی را می توان محدود کرد. جنبشی را که خشونت طلب است 
و دســت به سلاح می برد خیلی راحت می توان سرکوب کرد؛ اما یک 
مطالبه خواهــی نرم انعطاف  پذیرتر می شــود. در کنار آن باید در نظر 
گرفت که جنبش با جنبش هم فرق دارد. مثلا در بحث سازماندهی، 
هرچه یک جنبش سازماندهی روشــن تر و منسجم تری داشته باشد، 
برخورد با آن هم راحت تر است. برخلاف این تصور که چون جنبشی 
ســر ندارد، قابلیت کنترل بیشــتری دارد، کاملا برعکس است. همان 
کاری که با حزب توده در زمان شــاه کردند و کامل متلاشــی شــد و 
دیگر هیچ زمان حزب توده نقشی نداشت. اما هرچه جنبش سیال تر 
باشــد و پراکندگی اجتماعی بیشتر داشته باشد و کلا ماهیت نرم تری 
داشته باشد، برخورد با آن هم سخت تر است. البته جنبش نرم را هم 
می توان متوقف کرد، روابطشان را می توان محدود کرد، بروز خیابانی 
ممنوع می شــود و با وجود اینکه ســر ندارد، چهره های شــاخصش 
را می گیرنــد اما اینکــه چقدر این اعمال اثــر دارد به ماهیت جنبش 
مربوط می شــود. طبعا دســتگاهی هم که بخواهد با چنین جنبشی 
برخــورد کند به تنوع ابزارها روی می آورد. مثلا وقتی رســانه ای مثل 
صداوســیما در موقعی که باید از کارکردش دور می شود، امروز دیگر 
نمی تواند کمک کننده باشد، اگر آن رســانه پویا نگه داشته شده بود، 
امروز همان رســانه خیلی کمک می کرد، اما صداوسیما در این مدت 
اخیر با آنکه این همه تلاش کرده، اثرگذار نبوده. چون قبلا مخاطبانی 
را کــه امروز معترض اند از جمع مخاطبــان خود حذف کرده. به این 
شکل این ابزار ناکارآمد و بلااستفاده شده. پس هر جنبشی را می توان 
محــدود کرد یا بــه تعویق انداخت. اما اینکه تا چه اندازه می شــود، 

جای پرسش است.
عنوان جنبش زنانه، برای این روزها کامل نیست

 خیلی می شــنویم که این یک جنبش زنانه اســت. آیا به نظر شما   .
واقعا ما نشــانه هایی از یــک جنبش زنانــه را در جامعه می بینیم که 

مردان همراه زنان هستند؟
طبعــا به وضوح دیدیم که نقش زن هــا و حضور میدانی آنها در 
این روزها پررنگ تر بوده، اما اینکه بگوییم صرفا مسئله زن است، فکر 
می کنم با واقعیت ســازگار نیست. چون دغدغه آزادی است و زن ها 
احســاس می کنند آزادی بیشتری از آنها سلب شده و این سلب شدن 
آزادی را در بحث حجاب تعریف می کنند که باعث می شــود بیشــتر 
پای کار باشــند، ولی واقعیت این اســت که مسئله، مسئله بزرگ تری 
اســت و ما در یــک ابرتقابل تاریخی  - اجتماعی به ســر می بریم که 
من آن را تقابل بین ســنت و مدرنیته می دانم. این مســئله بین سنت 
و مدرنیته از ابتدای عصر جدید به انواع مختلف وجود داشــته، ولی 
در سال های بعد از انقلاب سنت توانست جایگاه خود را تقویت کند؛ 
ضمن اینکه سنت پشتوانه قدرتمندی هم در اقشار سنت گرای جامعه 
داشــت. در مقابل، مدرنیتــه در لایه های ناپیــدای جامعه فروخزید 
تا دســت ســنت گرایان هم به او نرسد و سپس شــروع به بازتولید و 
گســترش دامنه نفوذ خود کرد. مدرنیته رخنه کرده در جامعه از این 
طریق از دهه ۷۰ رفته رفتــه جامعه را از جهت کیفی و کمی تصرف 
کرد. یعنــی مدرنیته هم چگالی خودش را بــالا می برد و هم دامنه 
خود را گســترش مــی داد؛ الگوهای جدید مــی داد و الگوهای خود 
را بر تن جامعه می کرد، در حالی که همچنان دســتش از سیاســت 
کوتــاه بود. کار به جایی رســید کــه این مدرنیتــه اجتماعی چند بار 
خیز برداشــت تا به سیاســت ورود کند. همه اتفاقاتی که در دو، سه 
دهه اخیر تحت عنوان جنبش اصلاحات انجام شد، در واقع پیامد این 

خیز بود. اصلاحات در واقع خیز جناح مدرن برای برداشتن سهمش 
از سیاســت بود. حال اصلاح طلب ها این وســط چه کاره بودند؟ این 
افراد واســط بودند، میانجی بودند. طبعا بعد بر آنها امر مشــتبه شد 
و بــا خود فکر کردند حرکــت اجتماعی اصلاحــات کار آنها بود، در 
صورتی که نیروی اجتماعی نیرومندی وجود داشــت که رأی خود را 
صرفــا به اصلاح طلب ها «وام» داد تا از این رهگذر ســهم خود را از 
سیاست بردارد. این وام یک جاهایی موفق بود و یک جاهایی ناموفق 
که در آخر ناموفق از کار درآمد. هرچه جلوتر آمدیم، روح مدرنی که 
کم کم حس می کرد اصلاح طلب ها ناموفق هستند، رأی خود را پس 
گرفت و بدنه اصلاح طلبی ریزش کرد. اصلاح طلب ها اینجا میانجی 
بودند، این را وقتی فهمیدند که بدنه اجتماعی خود را از دســت داده 
بودند. یعنی متوجه نبودنــد که این بدنه اجتماعی اصالتا متعلق به 
آنها نیســت، بلکه وامی اســت که جامعه یک روز به آنها می دهد و 
یــک روز پس خواهد گرفــت و دقیقا هم همین اتفــاق افتاد. به این 
ترتیب، خلاصه این دو، ســه دهه این می شــود کــه جریان مدرن که 
رفته رفته خودش را گســترش می داد، خیز برداشــت تا وارد سیاست 
شــود، اما نتوانست و ره به جایی نبرد. در جایی جناح مقابل - یعنی 
جناح ســنت گرا که از ابتدا سیاســت را در اختیار داشت - حس کرد، 
جریان مدرن هرجا از جامعه را که اراده کند، می گیرد و به رنگ خود 
درمی آورد (که یکی از آنها، بحث پوشــش زنان بود) و نمی خواست 
ظواهر را به جناح مدرن واگذار کند. پس این همان نزاع دیرینه میان 
سنت و مدرنیته اســت که در نقطه ای مثل مسئله پوشش و حجاب  
خود را نشــان می دهد. این در حالی اســت که اساسا جامعه بدون 
گسل وجود ندارد. ســازوکار دموکراتیک هم دقیقا برای این است که 
این گســل ها با کمترین هزینه ممکن حل شود، اما وقتی این سازوکار 
کار نمی کند، این گسل ها می ماند و منتظر یک اتفاق می شود. ماجرای 
مهسا امینی اتفاقی بود که این گسل را فعال کرد، پس مسئله بزرگ تر 
از این اســت. برای همین بــه نظر من دادن عنــوان جنبش زنان به 
آن نادرســت نیست، اما درست هم نیســت، به عبارتی کامل نیست. 
چون زنان فعال ترین عنصر این جریان مدرن بودند اینجا هم فعال تر 
هستند و نقش محوری تری دارند. ضمن اینکه مطالبات بیشتری هم 
دارنــد. وقتی گروهی معترض اســت. آن که بیشــتر از دیگران حس 

مغبون شدن دارد، فعال تر عمل می کند.
از ســوی دیگر وقتی یک جنبش بــاوری دارد و می خواهد به آن 
برسد ممکن است برای رسیدن به آن هدف اصلی، یک سری کارهای 
فرعی را انجام دهد. این چیز خیلی معمولی اســت. همیشــه هدف 
سیاســی بزرگ باعث می شــود چیزهای کوچک تر هم سیاسی شود. 
مثلا الان ورزش کردن کاملا سیاســی شــده و ماجــرای الناز رکابی را 
ببینید، اگر مدال می آورد ولی آن اتفاق نمی افتاد شــاید کســی اصلا 
خبــرش را هم نمی خواند. خیلی چیزهای دیگر اســت که سیاســی 

نیست ولی در این جریان می تواند سیاسی شود.
البتــه این موارد باعث می شــود که نســل الان فهم بیشــتری 
نســبت به آزادی داشــته باشــد و ریســک کمتری انجــام دهد. 
دست کم دریافت این نســل از آزادی، کاملا فردگرایانه، آرمان گریز 
و زندگی دوســتانه اســت. چیزی که می بینیم این اســت که تعبیر 
زندگی مهم شده، اصلا تعبیر زندگی محور شده. زندگی به باور این 
نسل چیست؟ فردی که می خواهد زندگی کند، هر آنچه را دوست 
دارد می خواهد به دســت بیاورد و درگیر کشــاکش های سیاســی 
نباشد. همین نشان می دهد که نمی خواهد آرمان سیاسی خاصی 
زندگی اش را تحت الشعاع قرار دهد، یعنی پیش از هر امر سیاسی 
فردیت مهم است و این فردیت را در زندگی می خواهد شکوفا کند. 
نتیجه ای که من می گیریم این اســت که این افراد به دنبال آزادی 
فردی هستند تا سیاست وارد زندگی آنها نشود. دست کم عام ترین 

برداشت از آزادی همین است.
  موضوعی هست که در پایان بخواهید به آن بپردازید؟  .

من تصور می کنم این شــکوفایی بینانســلی که وجود دارد، تحت 
هر شرایطی دســتاوردهای خود را خواهد داشت. معتقدم اگر هدف 
فرد فرد جامعه ای ســاختن خود در شــرایط آزادانه باشد، سطح آن 
جامعه هم بالا خواهد آمد. در برخی نگاه های ایدئولوژیک فرد مهم 
نیســت، بلکه اهمیت فرد در این است که چقدر به این دستگاه بزرگ 
ایدئولوژیــک خدمت می کند. هویــت، ارزش و جایگاه اجتماعی اش 
در این اســت که چقدر به عنوان چرخ دنده ای صادق و کوشا در یک 
دســتگاه بزرگ خدمت می کند. وقتی همه با انکار فردیت خود، پیچ 
و مهره های این دستگاه می شــوند، در نهایت وضعیت آرمانی برای 
همه ایجاد می شــود. ولی در دیــدگاه فردگرایانــه، می گوید اهداف 
بــزرگ نباید آزادی های فردی را برای هدف دیگــر نادیده بگیرد یا به 
کانال های مشخص هدایت کند. بلکه یک فرد باید امکانات شکوفایی 
آزادانه خود را داشــته باشــد و حین اینکه خودش را شکوفا می کند، 

سطح زندگی دیگران را هم بالا می برد حتی اگر نخواهد.

فرزاد طباطبایی: بســیاری از والدین در جلســات مشاوره این ســؤال را مطرح می کنند که رفتار صحیح با نوجوان 
چگونه باید باشد؟ نوجوانی یک مرحله حساس برای هر فرد است؛ چرا که هم زمان با سن بلوغ و دوران هویت یابی 
در نوجوان اســت. والدین باید رفتار صحیح با نوجوان را بدانند و از اشــتباهات رایجــی مانند ایجاد محدودیت ها، 
نظارت مســتقیم و تحقیر دوســتان نوجوان خود پرهیز کنند؛ چراکه یک رفتار اشتباه از سوی والدین می تواند باعث 
ایجاد اختلالات مختلفی از جمله شــخصیت، افسردگی و اختلالات کنترل تکانه شود و نوجوان را به خطر بیندازد. 
همچنین با کمک گرفتن از روان شناسان، افزایش اطلاعات درباره دوران نوجوانی و آگاهی از تأثیرات فضای مجازی 
به بهبود روابط میان خود و فرزندتان کمک کنید. در ادامه قصد داریم به بررســی بیشتر این موضوع بپردازیم؛ پس 
با ما همراه باشــید. رفتار صحیح با نوجوانان اهمیت بســیاری دارد؛ چرا که نوجوانی، مرحله ای است که هم زمان 
با بلوغ اتفاق می افتد. این دوره حســاس می تواند شــخصیت فرد را شکل دهد و بر آینده او تأثیر بگذارد. به عبارت 
دیگر رفتاری که والدین با فرزندان نوجوان خود دارند، پیش بینی کننده رفتارهای آینده آنهاســت. شــما با رفتارهای 
خوب و بدتان شــخصیت نوجوان خود را شــکل می دهید و باعث می شوید او یاد بگیرد در سال های بعد چگونه با 
دیگران رفتار کند. نوجوانان به دلیل حساسیت های خاصی که دارند، ممکن است به خاطر رفتارهای اشتباه والدین 
عزت نفس و اعتمادبه نفس پایینی داشته باشند که قطعا در سال های آینده تأثیر بسزایی روی آنها خواهد گذاشت. 
با رفتار صحیح، می توانید به نوجوان تان بگویید که همیشــه و در هر شــرایطی او برای شما عزیز و دوست داشتنی 
اســت و می تواند روی حمایت شــما حساب کند. با این کار اعتماد به نفس و نیاز به امنیت را در او تأمین می کنید و 
او را انســان بالغی بار می آورید. بعضی از والدین، خواسته یا ناخواسته در رابطه خود با فرزندشان دچار اشتباهاتی 
می شوند. این اشتباهات در نوجوانی می تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری در سال های بعدی به دنبال داشته 

باشد. مهم ترین اشتباهات والدین شامل موارد زیر هستند.
۱- ناآشنایی  با  ویژگی های  دوران  نوجوانی

اکثــر خانواده ها، اطلاعات کافی درباره خصوصیات و ویژگی های این دوره ندارند؛ بنابراین درک خوبی از رفتارها 
و شــرایط نوجوانی نداشــته و نمی توانند رفتار مناسبی با آنها داشته باشند. آشــنا نبودن با این دوره باعث می شود 

که رفتار آنها را پای اقتضای سن شــان نگذارند و با آنها نزاع کنند. سعی کنید درباره این دوره بیشتر بدانید و آنها را 
درک کنید. مثلا اگر آگاهی تان بیشــتر باشد، می دانید که نیاز به استقلال و اظهارنظرکردن در این دوره کاملا طبیعی 

و بخشی از فرایند رشد در آنهاست.
۲- قطع کردن  ارتباط  با  نوجوان

اگر دوســت دارید که بتوانید فرزند نوجوان خود را خوب تربیت کنید، بهتر اســت بدانید اولین قدم، داشتن یک 
ارتباط خوب است. اگر ارتباط خوبی با نوجوان تان داشته باشید به او می فهمانید که دوست او هستید، به او کمک 
خواهید کرد، مراقبش هســتید و می تواند در هر موردی از شــما مشورت بگیرد. اشــتباهی که بیشتر والدین دچار 
می شــوند، این است که ارتباط  خود را با آنها قطع می کنند. پیامد این کار، شروع پنهان کاری ها و دروغ گویی خواهد 

بود؛ چرا که حس اعتماد بین شما ایجاد نشده و او از شما فاصله زیادی خواهد گرفت.
۳- نظارت مستقیم

والدین در ســنین دو تا شش ســال فرزندشان، برای کنترل و مدیریت آنها نظارت مســتقیمی دارند که البته این 
خیلی خوب اســت؛ اما با فرا رسیدن ســنین نوجوانی باید بدانید که این کار دیگر جواب نمی دهد و باید فراموشش 
کنید. اگر نوجوانان متوجه نظارت مستقیم شما بشوند، نه تنها ناراحت می شوند و خوششان نمی آید؛ بلکه احتمال 
دارد واکنش تندی به شما نشان دهند. طبیعی است که نوجوان، فکر می کند شما قصد تجاوز به حریم شخصی اش 

را دارید و می خواهید او را کنترل کنید.
۴- لج بازی  و  نپذیرفتن  اشتباه  به  جای  رفتار  صحیح  با  نوجوان

نوجوانان نگاه انتقادی و بســیار تیزی دارند، پس به سرعت اشتباهات شما را متوجه خواهند شد. در صورتی که 
اشــتباه کردید، آن را بپذیرید و به اشــتباه خود اعتراف کنید. مطمئن باشید که این کار به اعتبار و احترام شما آسیبی 
نخواهد زد. حتی می توان گفت که نوجوان از این رفتار خشــنود خواهد شــد و به دلیل فروتنی تان احترام بیشتری 
به شــما می گذارد. از طرف دیگر شــما با این کار به فرزند خود می آموزید که هیچ کس بدون خطا نیست و او نیز در 

برابر اشتباهات خود کوتاه می آید.

۵- جلوگیری  از  رشد هویت  شخصی نوجوان
فرزندان علایق و استعدادهایی جدا از والدین خود دارند. اگر والدین بخواهند فرزندشان را مطابق با علایق خود 
تربیت کنند، به جایی نخواهند رســید و در نهایت یکی از طرفین آســیب می بیند. پس بهتر است علایق فرزندتان را 
پیدا کرده و او را حمایت کنید تا هویت شــخصی مخصوص به خــود را پرورش دهد. فرزندانی که از طرف والدین 

خود حمایت می شوند، بیشترین میزان رشد و شکوفایی را تجربه می کنند.

۶- نپذیرفتن  دوستان  فرزند  نوجوانان
نوجوانان اهمیت بســیار زیادی به دوستان خود می دهند. تحقیر دوستان نوجوانان یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
والدین است؛ چرا که با این کار بی کفایتی در ارزیابی و تصمیم گیری را به فرزند خود القا می کنند. دوستان فرزندتان 
را بپذیرید و با نظارت و اعمال محدودیت اجازه معاشــرت با آنها را بدهید. اگر فکر می کنید که واقعا دوســتان او 
مناســب نیســتند، دلیل خود را به فرزندتان بگویید و از او بخواهید که نظر خود را درمورد این ویژگی دوســتانش 

بیان کند.
۶- ناآگاهی  از  چالش های  رشدی  فرزندان

درمورد دوره نوجوانی و تغییرات این دوره اطلاعات کســب کنید. با کســب اطلاعات متوجه خواهید شــد که 
بســیاری از رفتارهای عجیب او کاملا طبیعی است و با مرور زمان از بین می رود؛ اما در غیر این صورت بحث و دعوا 

میان  شما بیشتر خواهد شد و مشکلات افزایش می یابد.
۱- قدم  اول در  رفتار  صحیح  با  نوجوان،  او  را  درک  کنید

احساسات شــان را درک کنید و همدلانه به گره های زندگی اش نگاه کنید. اقتضای ســن آنهاســت که شما را به 
چالش بکشــند، زیاد حرف بزنند و استقلال شان را به رخ شما بکشند. پس به جای ناراحت شدن، با آنها درباره این 

احساسات شان صحبت کنید و بگویید احساسشان را درک می کنید.
۲- ابراز   احساسات  کنید

نوجوانان در این دوره دچار بحران عاطفی می شوند. نیاز به دوست داشته شدن در آنها بالا می رود و نیاز بیشتری 
به ابراز علاقه از طرف والدین دارند. جمله «دوستت دارم» را به شکل های مختلف و به صورت مکرر به او بگویید 

و تأکید کنید که چه جایگاه ارزشمندی در زندگی شما دارند.
۳- برای  داشتن  رفتار  صحیح  با  نوجوان  او را  تحسین  کنید

ســعی کنیــد در مقابل اطرافیــان از او تعریف و تمجیــد کنید. نقاط قوتش را تحســین کنیــد و بگویید فرزند 
فوق العاده ای دارید. حتی در خلوت خودتان هم نقاط مثبتش را بازگو کنید تا بداند شــما حواســتان به خوبی ها و 

رفتارهای درستش هست.
۴- پاداش دادن  را  فراموش نکنید

معمــولا نوجوانان پیش داوری هــای منفی ای درباره والدین خود دارند و فکــر می کنند آنها در هر لحظه قصد 
تنبیه کردن شــان را دارند؛ پس شما باهوش باشــید و زیرکانه عمل کنید. تنبیه کردن در این دوره اصلا جواب خوبی 
نمی دهد و فقط فاصله و شکاف بین شما را زیاد می کند. در عوض می توانید با دادن پاداش نقاط قوتش را تقویت 
کنید. مثلا به جای اینکه به خاطر کم شــدن نمره ریاضی، قرار با دوســتانش را کنسل کنید، می توانید برای بالا رفتن 

نمره ریاضی اش جایزه تعیین کنید یا به خاطر مسئولیت پذیری خوبی که داشته است، او را به سینما ببرید.
۵- برایش وقت بگذارید

بــه صــورت روزانه یا هفتگی برایش وقت بگذاریــد. با هم صحبت کنید، به گردش برویــد، فیلم ببینید و حتی 
آشپزی کنید. با این کار حس ارزشمندی و عزت نفس او را تقویت می کنید.

۶- برای داشتن  رفتار  صحیح  با نوجوان شنونده  خوبی  باشید
ممکن اســت پیش بیاید که فرزندتان برای تن از اتفاقات روزمــره اش صحبت کند، چیزی را تعریف کند یا قصد 
مشــورت گرفتن داشــته باشــد. بهترین کاری که می توانید بکنید این اســت که مهارت خوبی در گوش دادن داشته 
باشید. او را متوجه کنید که تمام حواستان به حرف های اوست و برایتان مهم است که چه چیزی قرار است برایتان 

تعریف کند.
۷- خواسته های  خود  را  به  صورت  سؤال  مطرح  کنید

همه انســان ها نسبت به امر و نهی حساس هســتند و از این کار خوششان نمی آید. این احساسات در نوجوانان 
بیشــتر است؛ به طوری که اگر شما خواســته هایتان را به صورت امری بیان کنید، امکان عمل کردن نوجوان به آن 
بســیار کم اســت. در این مورد بهتر است که خواسته ها به صورت ســؤال مطرح شود؛ چرا که این گونه به او قدرت 
تصمیم گیری خواهید داد. مثلا بگویید که می توانی این کار را انجام دهی؟ در این صورت امکان جواب دادن فرزندتان 

بسیار افزایش می یابد.

در دنیــای امروز نوجوانان زمــان زیادی را در فضای مجــازی می گذرانند و در صــورت کنترل نکردن والدین با 
آســیب های جدی مواجه خواهند شد. البته این به آن معنی نیست که استفاده فرزندتان از فضای مجازی را کاملا 
قطع کنید. حتی این کار نتیجه کاملا عکســی خواهد داشت و باعث سرشکستگی و دلخوری فرزندتان خواهد شد. 

به نوجوان اجازه استفاده از فضای مجازی را بدهید؛ اما زمان و نحوه استفاده او را کنترل کنید.
نوجوانی همان طورکه برای والدین ســخت اســت، برای نوجوانان نیز ناراحتی های بسیار زیادی به همراه دارد. 
اطلاعــات خود را در ایــن زمینه بالا ببرید تا بهترین واکنش را به نگرانی های فرزندتان نشــان دهید. مثلا نوجوانان 
تغییرات جســمی و ظاهری بسیاری را تجربه می کنند و نسبت به این تغییرات بسیار نگران و حساس می شوند. در 
این شرایط شما می توانید با تعریف کردن خاطرات دوره نوجوانی خود کمی از نگرانی هایش را کاهش داده و رابطه 

میانتان را تقویت کنید.
مشــاوره به والدین کمک می کند که به بهترین صورت با فرزند نوجوان خود ارتباط برقرار کنند. در بســیاری از 
مواقع والدین و فرزندان به دلیل تفاوت های زیاد نمی توانند یکدیگر را درک کنند. در این شــرایط مشــاوره مانند یک 

پل ارتباطی عمل می کند و راه های برقراری ارتباط را به هر دو طرف آموزش می دهد.
سؤالات متداول درباره رفتار صحیح با نوجوان

فرزند نوجوانی دارم که من را زیاد می بوسد، چه باید بکنم؟
همان طورکه در مطلب بالا گفتیم، نوجوانان نیاز به عشــق و علاقه بیشــتری در این دوره دارند. فرزند شــما با 
بوسیدن تان، نیازهای عاطفی اش را تأمین می کند. بهتر است مقاومت نکنید و شما هم صورتش را ببوسید، او را در 

آغوش بکشید و جملات محبت آمیز بگویید.
 چطور رفتارهای نوجوانم را کنترل کنم تا بتوانم او را درست تربیت کنم؟

با او دوســت باشــید و حس اعتماد بین تان را زیاد کنید. با این کار، او به شــما اعتماد می کند و بیشــتر زندگی 
شخصی اش را برایتان تعریف می کند. درباره مسائلش از شما مشورت می گیرد و می داند که شما حامی او هستید. 

همان طورکه گفتیم، کنترل مستقیم را فراموش کنید.

یکی از کلماتی که امروزه زیاد می شنویم، «جوانان نسل 
زد» اســت. در این مقاله می خواهیم بیشــتر با این مفهوم 
آشنا شــویم و ببینیم که نسل Z چه کســانی هستند و چه 
خصوصیاتی دارند. یکی از مفاهیمی که چند ســالی است 
باب شده و خیلی ها آن را به کار می برند، نسل زد (Z) است. 
ســؤالی که وجود دارد این اســت که منظــور از این کلمه 
چیست؟ نســل زد چه کسانی هســتند و چه خصوصیاتی 
دارند؟ چرا به این افراد نســل Z می گوینــد؟ در صورتی که 
این ســؤال ها برای شــما هم وجود دارد، پیشنهاد می شود 
کــه تا پایــان ایــن مقاله با مــا همراه شــوید؛ چــون این 
مقالــه دقیقــا با هدف آشــنایی بــا همین مفهوم نوشــته

 شده است.
نســل زد یا نســل نت به افرادی تلقی می شود که تقریبا 
بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ متولد شده اند. این نسل از همان 
ابتدای کودکی وقتی چشــمان خود را به روی دنیا گشودند، 
توانستند پیشــرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را 
ببیننــد و اصلا به همین خاطر به آنها نســل نت (اینترنت) یا 
بومی های دیجیتال گفته می شــود. البته توجه داشته باشید 
که فقط افراد بین ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نیســتند که اسم 
خاصی دارند، متولدان سایر سال ها هم اسم خاص خودشان 
را دارند که در ادامه به آنها اشــاره خواهیم کرد. بیشتر افراد 

نسل زد، فرزندان نسل ایکس (X) هستند.
برخی از افراد و متخصصان به افراد نســل Z یک ســری 
خصوصیات نسبت می دهند؛ ولی شاخص ترین ویژگی آنها، 
استفاده زیاد از ابزارهای دیجیتال و هوشمند است. این نسل 
از همان کودکی توانســتند از مزیت اینترنت بهره مند شوند 
و از آن نهایت اســتفاده را ببرند. این در حالی است که این 
مزیت برای سایر نسل ها وجود نداشت. البته برای افراد این 
نســل خصوصیات دیگری هم بیان می شود. به عنوان مثال 
آنها را غیرمتعهد یا مسئولیت ناپذیر خطاب می کنند و گاهی 
هم آنها را ناســازگار، بدرفتار و ریسک پذیر می خوانند. تمام 
ایــن مفاهیم را باید با نگاهی دقیق و ریزبین مشــاهده کرد؛ 
چون واقعا جوانان نسل زد غیرمتعهد نیستند. در ادامه این 
مقاله بیشتر با نسل زد و خصوصیات آنها آشنا خواهیم شد.

آشنایی با نسل های مختلف و تفاوت آنها با یکدیگر
پیــش از آنکه بخواهیم نســل زد را بررســی کنیم، لازم 
اســت که نگاهی به سایر نسل ها داشته باشــیم تا بفهمیم 
که این نســل در برابر سایر نســل ها چه خصوصیاتی دارد و 
چرا تا این حد روی آنها تمرکز شــده اســت. این نام گذاری ها 
ابتــدا در آمریکا آغاز شــد؛ ولــی پس از مدتی کشــورهای 
مختلــف از این نام گذاری ها برای نســل های خود اســتفاده 
کردند. در حال حاضر مؤسســات مختلفی برای افرادی که در 
بازه های زمانی مختلف متولد شــده اند، اسامی مختلفی در 

نظر می گیرند. 
نام گذاری  نسل ها  بر اساس  سال  تولد

۱. بزرگ تریــن نســل (Greatest Generation): افــرادی 
که بین ســال های ۱۹۰۰ (برخــی ۱۹۱۰ می گوینــد) تا ۱۹۲۴ 
متولد شده اند، در دســته بزرگ ترین نسل یا نسل بزرگان قرار 
می گیرنــد. این افراد در دوران رکود بــزرگ اقتصادی آمریکا 
متولــد شــدند، جنگ جهانــی دوم را به چشــم دیدند و در 
آن شــرکت کردند و بــا تلاش هایی که در زمینه پشــتیبانی 
داوطلبانه در جنــگ انجام دادند، شــگفتی آفریدند. برخی 
مراجع بر این باور هستند که قبل از این افراد هم نسل دیگری 

به نام نسل گم شده وجود دارد.
۲. نســل خاموش (Silent Generation):بســیاری از 
منابع افرادی را که از ســال ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۵ متولد شــده اند، 
نســل خاموش یا ســنت گراها نام گذاری می کنند. این افراد 
وقتی به دنیا آمدند که جنگ جهانی اول تمام شده و جنگ 
جهانی دوم آغاز شده بود. در آن دوران بحران اقتصادی در 
جهان بیداد می کرد. افراد این نسل در ابتدا زندگی دشواری 

را تجربه کردند.
همین مشــکلات و ســختی ها بود که به اخلاق این افراد 
شکل داد و آنها را افرادی منظم، صبور، سختکوش و وفادار 
بار آورد. افراد این نســل به ثبات شــغلی علاقه زیادی دارند 
و به همین خاطــر دنبال یک شــغل ثابت هســتند. از طرفی 
علاقه زیــادی به آرامش دارنــد؛ به همین خاطر هم در برابر 
حکومت ها سکوت می کنند و در نتیجه به آنها نسل خاموش 

گفته می شود.
۳. نسل B (بیبی بومرها یا نسل انفجار جمعیت): این نسل بین 

سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۳ میلادی و پس از جنگ جهانی دوم متولد 
شــدند. در آن زمان رفاه اقتصــادی و امنیت روند فزاینده ای 
داشت و به همین دلیل افراد این نسل افرادی هستند که شور 
و شــوق زیادی برای زندگی دارند. آنها فهمیدند که با تلاش 
و کوشــش فراوان می توانند به ثروت زیادی دست پیدا کنند 
و در آرامــش کامل به زندگی خود ادامه دهند. بیل گیتس و 
وارن بافت که امروز نام شان در بین ثروتمندترین افراد جهان 

به چشم می خورد، متعلق به همین نسل هستند.
رفاه اقتصــادی و امنیت اجتماعی باعث شــد که در این 
بازه زمانــی، خانواده هــا فرزندانی زیادی به دنیــا بیاورند و 
به همین خاطــر به این نســل، بیبــی بومرها یا نســل انفجار 
جمعیت گفته می شــود. این نســل امروز بازنشسته شده اند 
و اکثر پدربزرگ ها و مادربزرگ های دنیای ما به همین نســل 
تعلق دارند. ریســک پذیری و خلق کســب و کارهای جدید از 

خصوصیات بارز این نسل است.
۴. نســل ایکس یا ســیزدهمی ها (X Generation): نســل 
ایکس (X) افرادی هســتند که در ســال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ 
به دنیا آمده اند. این عبارت به واســطه انتشار رمانی با عنوان 
نسل ایکس معروف شــد. این افراد زمانی به دنیا آمدند که 
دنیا پر از تغییر و تلاطم بود؛ به همین خاطر این نسل با تغییر 

شــغل هیچ مشــکلی ندارند 
و اغلب آنها در شــرکت های 
و  کرده انــد  کار  مختلفــی 

تجربیات زیادی دارند.
افــراد نســل ایکــس یــا 
ســیزدهمی ها خیلــی متکی 
بــه نفس هســتند و می دانند 
که هیچ کســی جز خودشــان 
یکی  نمی آید.  آنهــا  به کمک 
از مهم تریــن خصوصیات این 
نسل، امکان برقراری ارتباط با 
محیط اطراف است. این افراد 
نســبت به نســل های پیش از 
خود انعطاف پذیری بیشــتری 

نسبت به دین، مذهب، قومیت و نژاد نشان می دهند.
۵. نســل Y (نســل هزاره یــا Y Generation): ایــن افراد 
بین ســال های ۱۹۸۰ تا اواخــر دهه ۹۰ (حــدود ۱۹۹۵) به 
دنیــا آمده انــد و به آنها نســل هــزاره (Millennium) هم 
گفته می شــود. این دســته از افــراد با ابزارهــای ارتباطی و 
هوشــمند میانه بهتری دارند و برخی از آنها امروزه در حوزه 
کســب و کارهای آنلایــن فعالیت می کنند. نســل Y کســانی 
هستند که در زمینه اســتفاده کردن از فناوری به نسل قبل از 
خودشان هم کمک می کنند. مطالعات نشان می دهد که در 
آمریکا، افراد نســل Y نسبت به نســل قبلی خودشان اعتقاد 
خیلی کمتری به دین و مذهب دارند. بسیاری از این افراد به 
فناوری دیجیتال وابسته اند و دوست دارند کارهای خود را با 

این فناوری ها انجام دهند.
۶. نسل زد (Z Generation): همان طورکه در ابتدای مقاله 
هم اشاره کردیم، نسل زد در سال های اواخر دهه ۹۰ (حدود 
۱۹۹۵) یا اواخر دهه ۲۰۰۰ (حدود ۲۰۱۰) به دنیا آمده اند و از 

همان ابتدا با ابزارهای دیجیتال آشنا شده اند و در حال حاضر 
خیلی از کارهای خود را با دســتگاه ها و ابزارهای هوشــمند 
انجــام می دهنــد. در ایران به نســل Z، دهه هشــتادی ها و 
نودی هــا هم گفته می شــود. اســتفاده فــراوان از اینترنت 
باعث شده اســت آنها را با عنوان نسل اینترنت یا بومی های 

دیجیتال هم بشناسیم.
یکــی از معیارهایــی که برای ایــن افــراد در نظر گرفته 
می شود، عدم تعهد نسبت به ســازمان است. درست است 
بســیاری از فریلنســرها متعلق به همین نســل هستند و به 
ســازمانی که در آن کار می کنند تعهد زیادی ندارند ولی این 
مسئله به این معنا نیســت که متعهد نیستند. اتفاقا آنها به 
حرفه خود تعهد زیادی دارند و تعهد خود به ســازمان ها را 
از دست داده اند و بیشتر به سمتی می روند که بتوانند منافع 

بیشتر به دست آورند.
تا به اینجای کار که با نســل های مختلف آشــنا شــدیم. 
ممکن اســت این سؤال برای شــما پیش بیاید که آشناشدن 
با نســل های مختلــف و رفتارهــای آنها چه مزیتــی دارد؟ 
اصلی تریــن مزیتش این اســت کــه می توانیم با نســل های 
مختلــف خیلی بهتــر ارتباط برقرار کنیم، آنهــا را بهتر درک 
کنیم و دغدغه ها و نیازهای آنها را بهتر بشناســیم. به عنوان 
مثال کسی که فروشنده است، 
اگر با خلقیات و روحیات افراد 
دیگر آشنا باشــد، خیلی بهتر 
می تواند بــا آنها ارتباط برقرار 
کنــد. در جــدول زیر ســعی 
می کنیــم نســل های B تا Z را 

خیلی دقیق تر بررسی کنیم:
خصوصیاتی  چــه  زد  نســل 

دارند؟
همان طورکــه در بخــش 
قبلی دیدیم، هرکدام از نسل ها 
ویژگــی و خصوصیات خاص 
خودشــان را دارنــد. در ایــن 
می خواهیم  مقالــه  از  بخش 
تمرکز خود را روی نســل زد بگذاریــم و ببینیم که این افراد 

چه ویژگی هایی دارند.
۱. علاقه شــدید به ارتباطات مجازی و رسانه های دیجیتال: 
نســل Z علاقه شــدیدی به ارتباطات مجازی و رســانه های 
دیجیتــال دارند و دوســت دارنــد همه کارهای خــود را به 
صورت آنلاین انجام دهند. از این رو است که کسب و کارهای 
اینترنتی تلاش می کنند محصولات و خدماتی عرضه کنند که 
باب طبع این دسته از افراد باشد. در نسل های گذشته خیلی 
از افراد تجربه خرید فیزیکی را دوست داشتند ولی این افراد 
چندان اهل چنین خریدهایی نیستند و خیلی راحت از طریق 
گوشــی یا لپ تاپ هر خریدی داشته باشند، انجام می دهند. 
به همین خاطر اســت که به این افراد بومی ها یا شهروندان 

دیجیتال گفته می شود.
۲. طرفــداری از خلاقیــت و نــوآوری: یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای بارز نســل زد، خلاقیــت و نوآوری اســت. این 
نســل دوست دارند دســت به اختراع بزنند و محصولات نو 

و جدیدی اختراع کنند تا کار بشــر را راحــت کنند. این افراد 
تمایل عجیبی به برهم زدن ســاختارها دارند و دوست دارند 
ابزار و ساختار جدید و منحصربه فردی ارائه دهند که بهتر از 

ساختارها و مدل های پیشین باشد.
۳. اظهارنظرها و احساسات شخصی به صورت آزاد (آزادی 
بیان):  اظهارنظرها و احساسات به صورت آزادانه و رها یکی 
از خصوصیات مهم نسل زد است. این موضوع را می توان در 
دانشــگاه ها و سطح جامعه به خوبی مشاهده کرد. از طرفی 
ظهور رسانه های اجتماعی باعث شده است که بستری عالی 
برای آزادی بیان فراهم شود. این خصوصیت نسل Z شرایط 
را برای نهادهای سیاسی دشوار کرده ولی باید در نظر داشته 
باشیم که همین آزادی بیان، اظهار نظر آزادنه و مطالبه گری، 
شــرایط را برای رشد و توســعه اقتصادی و سیاسی جوامع 

هموار می کند.
۴. اعتقاد جدی به گفت وگو و مذاکره برای بهبود وضعیت: 
تعامل، یکی از شــاخصه های مهم نســل Z است. افرادی 
که در این نسل متولد شــده اند، اعتقاد جدی به گفت وگو و 
مذاکره دارند و سعی می کنند دغدغه ها، موانع و مشکلات 
موجود را از طریق تفاهم و مذاکره حل کنند. البته نمی توان 
گفت که نســل های قبلی اهل مذاکره نیســتند. آنها هم به 
گفت وگو اعتقاد دارند. ولی رفتار نســل زد به گونه ای است 
که بهتریــن راه برای رفع مســائل را گفت وگو می داند. این 
دســته از افراد بر این باور هستند که بهترین راه، گفت وگو و 
پذیرش تفاوت هاست. آنها این خصوصیت را هم با اعضای 
خانواده و هم با همــکاران و مدیران خود رعایت می کنند؛ 
از این رو جوانان نســل زد، بــا قومیت ها و مذاهب مختلف 
مهربان هســتند و سعی می کنند حقوق ســایر انسان ها را 

رعایت کنند.
۵. واقع بینــی و درک واقعیت:  افراد نســل زد به واقعیت و 
واقع بینی علاقــه خاصی دارند؛ از ایــن رو فیلم هایی که در 
حال حاضر ساخته می شــود، مبتنی بر واقعیت هستند. اگر 
فیلمی ساخته شود که واقعیت در آن حکم فرما نباشد، مورد 
اســتقبال این نســل قرار نمی گیرد و فروش بالایی را تجربه 
نخواهــد کرد. در دنیای امروز حتــی فیلم های کمدی و طنز 
هم ســعی می کنند واقعیت های زمانه را به چالش بکشند 

و زیر سؤال ببرند.
۶. تعهد بــه اصول اخلاقی: اگر می خواهید نظر افراد نســل 
زد را جلــب و آنها را با خودتان همــراه کنید، باید به اصول 
اخلاقی و انســانی معتقد باشــید. همان طورکــه گفتیم این 
افراد، به گفت وگو و مذاکره پایبند هستند و واقعیت را خیلی 
راحت می پذیرند، از این رو به صداقت، حقوق بشــر، حقوق 

حیوانات و محیط زیست اهمیت زیادی می دهند.
در حال حاضر مســئله تغییرات اقلیمی، ارزش و اهمیت 
زیادی پیدا کــرده و هر روز صحبت های بیشــتری درباره آن 
مطرح می شــود. جالب اســت بدانید که این مســئله برای 
نســل زد اهمیت زیــادی دارد؛ چون این افــراد می دانند که 
آینده جهان متعلق به آنهاست و اگر جهان از سلامت کافی 

برخوردار نباشد، حیات آنها به خطر می افتد.
از طرفی اگر کســب و کاری دارید که مخاطبان هدف شما، 
جوانان نســل Z هســتند باید به بازاریابی، تبلیغات و فرایند 
تولید خود دقت داشته باشید و سعی کنید همه چیز با اصول 
اخلاقی و انسانی سازگار باشد. هرچه احترام و تعهد بیزینس 
شما به اخلاق بیشتر باشد، علاقه مخاطبان هم به شما بیشتر 

خواهد شد.
۷. نیاز به باور و اعتماد: افراد این نســل نیاز دارند که از سوی 
اطرافیان، والدین و مدیران خود مورد اعتماد قرار بگیرند. در 
صورتی کــه این افراد را باور کنیــد، توانایی ها و قابلیت های 
بی نظیر آنهــا را مشــاهده خواهید کرد. معمــولا مدیران و 
کارفرماهایی که نســل زد را باور می کنند، در کسب و کار خود 

به موفقیت های چشمگیری می رسند.
شما هم با نسل زد سر و کار دارید؟

در صورتی که شما هم به عنوان یک کارمند، مدیر، پدر یا 
مادر با نسل زد سر و کار دارید و تمایل دارید که تعامل بهتری 
با آنها داشته باشید، سعی کنید به اصول و خصوصیات آنها 
احتــرام بگذارید و منحصر به فرد بودن آنها را جدی بگیرید. 
همچنین توجه داشته باشــید که این افراد علاقه خاصی به 
فضای وب و رســانه های اجتماعی دارنــد، از این رو باید در 
کســب و کار خــود از ابزارهای به روز و نویــن کمک بگیرید تا 

بتوانید نظر اهالی این نسل را جلب کنید.

را بیاموزیم نحوه برخورد با نوجوانان 

نسل Z چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟

یک جامعه در شرایطی قرار دارد که در روان 
و ذهن جمعی آن دشــواری ها و معضلات و 
خواسته های مشترکی وجود دارد، در هر رخدادی هم 
این آرزوها و معضلات، دشــواری های خودش را به 
شکل های مختلف نشان می دهد. ماجرای مهسا امینی 
یکی از این موارد اســت. چنین اتفاقــی این طور در 
ذهن جامعه تکان بزرگی ایجاد می کند که اغلب با آن 
همدل و همراه هســتند. جواب این سؤال که چرا سر 
ماجرای مهسا امینی چنین اتفاقی می افتد، این است 
که مجموعه ای از خواســت ها و آرزوها و نقدها وجود 

دارد که این موضوع نقطه بروز آنها می شود

مهدی تدینی در گفت وگو با «شرق»
 به عوامل تاریخی و اجتماعی اتفاقات این روزها پرداخت

چرا اینجا هستیم؟چرا اینجا هستیم؟

همان طور کــه در ابتدای مقاله هم اشــاره 
کردیم، نســل زد در سال های اواخر دهه ۹۰ 
(حدود ۱۹۹۵) یا اواخر دهــه ۲۰۰۰ (حدود ۲۰۱۰) به 
دنیا آمده اند و از همان ابتدا با ابزارهای دیجیتال آشنا 
شــده اند و در حال حاضر خیلی از کارهــای خود را با 
دســتگاه ها و ابزارهای هوشــمند انجام می دهند. در 
ایران به نسل Z، دهه هشتادی ها و نودی ها هم گفته 
می شود. استفاده فراوان از اینترنت باعث شده است 
که آنها را با عنوان نسل اینترنت یا بومی های دیجیتال 

هم بشناسیم.

نســترن فرخه: این روزهای پر التهاب، سؤال های بسیاری از علت بروز آن را به ذهن 
می رساند، سؤال هایی که جواب آنها شاید به فهم نسبتا عمیق تاریخی و اجتماعی نیاز 
داشته باشد. مهدی تدینی، مترجم و پژوهشــگر در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی در 
گفت وگویی که با «شرق» داشت، به ابعاد مختلف بروز اتفاقات این روزهای جامعه و 

نشانه های قابل لمس آن اشاره می کند.
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